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 انداز آیندۀ آن شعر احمد شاملو و چشم
 

 سعید رضوانی

 

 
 

انگشت از چند چهرۀ  یکی  فارسی  است که میاحمد شاملو در شعر مدرن  یعنی  توان آنشماری  نامید،  نئوکلاسیک  را شاعران  ها 

خاص در تاریخ ادبیات  ها را صاحب اهمّیتی  شناسان آندبدوستان و اکسانی که شعرشان تشخّصی ویژه دارد و جمع کثیری از ادب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ند. از جملۀ اسباب و عللی که موجب شده تا شاملو به این جایگاه دست پیدا کند، میدانفارسی می

 

با توجّه   –خاص ّ خود دارند یا  در شعر مدرن فارسی شاملو یکی از معدود کسانی است که به معنای درست و جدّی کلمه زبانی    .١

بهتر است بگوییم، شاملو از معدود کسانی است که    –اند  آور« گرفتهرا از چند تن شاعر »زبانانبوه شاعران مدرنی که زبان خود    به

، اماّ عناصری  1دانهای چهارم و پنجم دانستهچه زبان نثر قرناند. زبان او )یعنی آنزبانی خاصّ در شعر مدرن فارسی پیشنهاد کرده

ت عامیامروزی، همچنین  اصطلاحات  و  واژگان  را شامل میا حدودی  از سه2شودانه  یکی  و  -(  البتّه سنجیده  و  زبان شاخص  چهار 

 افتاده در شعر مدرن فارسی است.مقبول

 

معنی که نگرشی به  شاملو شاعری است که صاحب  بینش است. البتّه هر شاعر و اصولاً هر انسانی صاحب بینشی است، بدین    .٢

گوییم، شاعری از بینش برخوردار کند. پس وقتی میگوید و عمل می ین« دارد و براساس همان نگرش سخن م »جهان و کار جها

-کنیم. شاعر  صاحب  بینش در این معنا نگاهی بیش و کم اختصاصی به موضوعاتی که دربارهاست، معنایی خاص از بینش مراد می 

می داردشان  میسراید،  این  بر  علاوه  این.  تداوم  به  توان  که  او  متعدّد  آثار  در  را  زندگیدوران  نگاه  مختلف  دارند،  های  تعلّق  اش 

کنند، چیزی که نشان از  اش تغییر چندانی نمی سراید، در طول حیات هنریها میمشاهده کرد. موضوعاتی نیز که وی دربارۀ آن

او به مسائلی مشخّص دارد. سران اتوجّه ویژۀ  او به آن مسائل قابلیت  منسجم استوار   ثرگذاری دارد، یعنی بر مبانی فکریجام نگاه 

فکران جامعه را به نحوی از انحاء جذب کند. شاملو همۀ خصوصیات یاد شده  توجّهی از روشنتواند بخش قابلاست، چندان که می

 را داراست. 

 

کند  ، تنها وقتی اهمّیت پیدا میی که در محتوای آثار شاعری بیابیمشاملو در شاعری صاحب ذوقی درخشان است. هر نکتۀ مثبت  .٣

نمایان می  و تواناییاصولاً  پشتوانۀ  به  متّکی  از هرچیز  شود که  پیش  باید  عبارت دیگر شعر  به  باشد.  ادبی  باشد، وگرنه    شعرهای 

درجۀ اوّل   لو نیز مثل هر شاعر بزرگ دیگری درکنند. شامهای فکری آن، هرچقدر ارزشمند باشند، امکان تجلیّ پیدا نمیمایهدرون

توان ها میدهد. از جملۀ این قابلیتهایش فرصت مطرح شدن میاو است که به اندیشه  ادبیهای  توانایی است و این قابلیت  شاعر
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، در تصویرسازی 3رف های غیرمتعاهای مختلف و متفاوت شعری، در ایجاد آهنگ شعر با شیوههای وی در استفاده از قالببه مهارت

 اشاره کرد.  4دیگر دن واژگان مناسب با یکو در همنشین کر

 

اجتماعی شعر او )کیفیتی که شاعر  -ها اشاره شد، و البتّه کیفیت سیاسیگونه خصوصیات برجستۀ شاملو که تنها به سه مورد آناین

ص در ادبیات متعهدّ و  ای شاخدرپی به چهرهمتعدّد و پی  های اجتماعیرا طیّ چندین دهه از تاریخ معاصر  ایران و در جریان بحران

ای از آنان کوشیدند تا به شخصیت او ابعادی  شور بدل کرد( هواداران بسیار زیادی برای وی به ارمغان آوردند که دستهمردمی این ک

هیچ  خصوصاً پس از مرگ شاعر، او را بی  ای دهند، و در قضاوت دربارۀ شعرش پا را از حدود احتیاط فراتر نهادند. این گروه،  افسانه

درخشانچون همقدر  چهرهوچرایی  آنترین  همۀ  از  برتر  گاه  و  فارسی  ادب  طولانی  تاریخ  محمود  های  مثال  برای  شناساندند.  ها 

-امداد ای معجزهدهد: »]...[ ای بکند و ادامه میو به این نیز بسنده نمی   ٥خواندَآبادی او را »انسانی که بدیل حافظ است« میدولت

نهفته ملتی نبوغ  تاریخ، فقط لحظه  ی  تو، بیکه در تمام طول  بروز دهد و  را  تا خود  یافته است  گمان درخشانترین  هایی فرصت 

 گوید: . جواد مجابی می 6ای« ستاره

 

ه برای این خیلی اهمیت دارد که شاملو توانسته این تضاد لازم را حل کند که یک من اجتماعی دارد در حال مبارز

صدایی دارد که از احوالات شخص خودش   شود و در عین حالکه به بشریت می  بهبود وضع مملکت علیه ظلمی 

شود همان چیزی است ]کذا[ که به شاملو مثل مولوی بُعد شاعر ناب و  گوید و این به موازات همدیگر میسخن می

 7دهد. شاعر پیامگزار می

 

 اد دارد: مثالی دیگر ضیاء موحدّ است که اعتق

 

م  اغلب  فارسی  ادبیات  )عشوقهدر  داریم  ادبی  میهای  دیگر  شاعران  از  بسیاری  یا  حافظ  شعر  در  این  که  بینیم(؛ 

نیستند؛ تجربهمعشوقه واقعی  ی عشقی هم در کار نبوده. شاعران به قول خود حافظ »از دور بوسه بر رخ ها اصلاً 

 ست. برای نمونه:داد که سرتاسر آن بازی با کلمه ا هایی از حافظ نشانتوان غزلزدند«. میمهتاب می

 

 کشی زین خوش رقم که بر گل رخسار می

 کشیی گل و گلزار میخط بر صحیفه 

 ی مرا خانهاشک حرم نشین نهان

 کشیزان سوی هفت پرده به بازار می

 

 
3 Ibid., pp. 187–190. 

 .4٠3ر. ک. مرتضی کاخی در: از بامداد ...، ص  4

 . 3٠آبادی، ص ن. ک. دولت 5
 جا. همان 6

 .27جواد مجابی در: بزرگ شاعر از نگاه شاعران، ص   7
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اما در عوض مح از عاطفه و احساس نیست. ]...[  با کلمه است. اصلاً صحبت  بازی  انسانیسوستماماً  ترین  ترین و 

 ٨ی مردانه متعلق به شاملوست.نهشعر عاشقا

 

ورزند که شعر  او ماندگار و حتیّ جاودانه است. مثلاً سیدّ علی صالحی دربارۀ  هواداران افراطی شاملو همچنین بر این نکته اصرار می

د: »نه  گویزگر می. جمشید بر٩بعد از خود باز سرود«   نویسد: »]...[ این پیر مغان، معنامندی عشق و حماسه را برای صد نسلوی می

دیروز، امروز و همه فرداها، نسل پیش، نسل من و پس از من شاملو را یگانه خواهند یافت؛ چنان که حافظ و فردوسی و نظامی و  

را.« می  1٠نیما  ابدی«  »الگویی  را  شاملو  نیز شعر  آتشی  یق   11خواندَ. منوچهر  به  که  جاودانگی  از  میبگذریم  نصیب ین  توان گفت، 

سازی شرقی است؛ حتیّ و اطلاق صفتش به شعر شاملو از مقولۀ مبالغه و اسطورهثار دست و اندیشۀ بشری نخواهد شد  یک از آهیچ

-اش تصمیم بگیرند و حکم صادر کنند، آنآثار هنرمندان و اندیشمندان چیزی نیست که معاصران ایشان بتوانند درباره  ماندگاری 

های  دهد، آثار چه کسی مقبول نظر نسلفقط و فقط تاریخ است که نشان می  12یم. قاطعیت که درمورد شاملو شاهد بود  هم بدین

شک اگر حکم تاریخ در حقّ هر هنرمندی  افتد و تا مدّتی طولانی پس از مرگش قابلیت اثرگذاری بر دیگران را دارد. بیپس از او می

 افظ داشتیم. هزاران دیوان به ماندگاری اشعار ح، در تاریخ شعر فارسی صدها، بلکه با نظر هواداران معاصر او منطبق بود

 

تنها می آثار هنرمندان معاصر  اساس،  زنی کرد، آنتوان گمانهباری درباب ماندگاری  بر همین  این مقاله  در  احتیاط.  هم در کمال 

دگاری آن را به خطر توانند مانصوصیت شعر شاملو که میاندازیم به دو خیعنی در چارچوب تبیین و سنجش احتمالات، نگاهی می

اثرگذاری آن لطمه بزنند. تأکید میبیاندازند، یع با گذشت زمان به محبوبیت و  جا دربارۀ آیندۀ شعر شاملو چه اینشود که آننی 

های این مقاله بر انکار ز گزارهیک ا که هیچگفته خواهد شد، همه از مقولۀ طرح احتمالات است، نه حکم و قضاوت قطعی. دیگر این

های شعر مدرن ترین چهرهکه از بخش آغازین مطلب پیداست، شاملو را یکی از درخشاننانرزش ادبی شعر شاملو مبتنی نیست. چا

کنون می تا  آغاز  از  از هواداران شافارسی  آن دسته  نظر  دربرابر  است  ارائۀ دیدگاهی دیگر  تنها  مقاله  این  از  ملوی  شناسیم. هدف 

دهند.  د را بی هیچ احتیاطی برات ماندگاری و جاودانگی مینشینند و شعر شاعر محبوب خوان میبزرگ که بر کرسی قضاوت آیندگ

 داریم.باشد که از این پس حتیّ در تکریم بزرگان واقعی، که شاملو یکی از آنان است، جانب اعتدال را نگاه

 

 موضع شاملو دربرابر خواننده 
 

کنند، جایگاهی است که آفرینندۀ این شعر    توانند به ماندگاری آن لطمه وارددو خصوصیت شعر شاملو که گفتیم، مینخستین از  

از آن خواننده را مخاطب قرار می بیند که  دهد. شاملو خود را در موضع انسانی میبرای خود قائل است، یعنی موضعی که شاعر 

 
 .3٥7ضیاء موحدّ در: در مصراعی کوتاه به بلندای ابدیت ...، ص   8

 .33٨لحی، ص صا  9

 . 1٠٥آفتاب را گو که برنیاید ...، ص  10

 . 62ن. ک. آتشی، ص  11

کردی معتدل و عقلانی به او یا شعرش پرداختند، البتهّ خالی نیست. به عنوان  درمیان دوستان و هواداران شاملو جای کسانی که پس از مرگش با روی 12

های گوناگون  و گاه حتّی نامطلوب کنش اجتماعی  ای جنبهردی که خلاصۀ خود بود« بدون هیچ مبالغه توان به محمدّ قائد اشاره کرد که در مقالۀ »منمونه می

مراتب  کند )ن. ک. قائد(. امّا متأسّفانه شمار این اشخاص بهداشتنی از وی ارائه میای عمیقاً انسانی و دوستکشد و در عین حال چهرهشاملو را به تصویر می

 اطی شاعر است. کمتر از هواداران افر 
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ه احساس مسئولیت البتّه شاعر درقبال این جمع ناآگافهمند، و دانند و نمیاست که نمی داند، اماّ همسرنوشت کسانی چیز را میهمه

تر و گاه  رنگشناسد. این ذهنیت  شاملو که در شعرش حضور مداوم و محسوس دارد، گاه کمکند و نجات آنان را رسالت  خود میمی

 کشد: ترین صورت به رخ  خواننده میشود و در موارد بسیار نیز خود را به عریانتر نمایان میپررنگ

 

 توانستمای کاش می 

 –توانستم ای کاش یک لحظه می  –                         

 های  خود بنشانم بر شانه

 شمار را،این خلق  بی

 گرد  حباب  خاک بگردانم 

 تا با دو چشم  خویش ببینند که خورشید شان کجاست 

 و باورم کنند. 

 

 ای کاش

 13توانستم!می

 

 بر آسمان

 اما             

 گذرد یبلند م سرودی 

 اش، برادران! ی  طنینبا دنباله

 ام که همین را بگویم جا پا سفت کردهمن این

 اگرچند                                                       

 باید باشم جا که میدور از آن

 ام و ی  سرکش  جان  خویشزندانی

 من بی                                         

 آفتاب                                                 

 زیرابی  زاران  درهبر شالی

 14گذرد. شکسته میغریب و دل

 

 داند که قصد نجاتشان را دارد:شاملو در عین حال خود را قربانی همان مردمی می

 

 فریاد کردم: 

 ای مسافر! –»

 
 ها ...«. ، »با چشم6٥٨های  خاک، ص شاملو، مرثیه 13

 ، »غریبانه«.732شاملو، ابراهیم در آتش، ص  14
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 داشتمدوست می   ناک آن زنجیریانِ بخت که چنان سهمبا من از         

 مایه ستیزه چرا رفت؟این       

 1٥«بایدم کرد؟ با ایشان چه می      

 

 دهد: آشوبد و آنان را دشنام میاین است که گاه برمی

 

 دهد. عشق  تو مرا تسلا می

 نیز وحشتی                                 

 داشت که من یاز آن که این رَمه آن ارج نم

 16م.تو را ناشناخته بمیر

 

 ای محتضران 

 که امیدی وقیح                  

 گرداندَ! هاتان می خون به رگ                                     

 گویم سخن نمی زوالمن از 

 اید که فتح  زوال  –]یا خود از شما 

 ی  نامرادی و نامردی راهای  قرنی چنین آلودهو وحشت

 کشید گونه به دنبال میآن

 ی سگکه ماده

 –اش را.[ گیبوی  تند  ماچه

 گویمهوده سخن می من از آن امید  بی 

 بخش  شما راکه مرگ  نجات

 افکَندَ: به امروز و فردا می                                   

 اید انتظار و امیدش نشستهمسافری که به  –»

 ه ی  رااز کجا که هم از نیمه    

 17بازنگشته باشد؟«     

 

 مانند: نصیب نمیهای وی بیقیم شعر شاملو از پرخاشطبان مستحتیّ مخا

 

 کجاست بارانداز  این تلاش  به جان خریده به نقد  تمامت  عمر؟ 

 : –آورد  این همه راه؟ کدام است دست

 
 «.3، »وصل 442ها و همیشه، ص شاملو، لحظه 15

 «. 6، »شبانه ٥3٠شاملو، آیدا: درخت و خنجر و خاطره!، ص  16

 «.7، »شبانه ٥32همان، ص  17
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 کَرگوشان را 

 به چاووشی                 

 ئی خواندن ترانه                             

 و کوران را 

 آورد به ره              

 1٨بار  وصله بر وصله برآوردن؟ عروسکانی رنگین از کول

 

اتّخاذ می ای که شاملو ازآن خود میجایگاه ویژه از کند، در جامعهداند و موضع برتری که دربرابر خواننده  ای توتالیتر که بسیاری 

و  رفتار  گوناگون  الگوهای  مرعوب  می   مردمانش  هستند،  مستبدّانه  شم  تواندگفتار  بر  و  باشد  مزیّتی  وی  شعر  و  برای  هواداران  ار 

ای که  خواهی آشکار شاعر، ارتباط برقرار کردن با شعر او را برای خوانندهتردید همین امر، یعنی برتریستایشگران آن بیفزاید. اماّ بی

رود و  نی که به سوی فردگرایی میسازد. حال در جهاباشد، دشوار می  به بلوغ فکری رسیده و شأن انسان بالغ را برای خود قائل

های آینده  کنند، اگر بخواهیم دربارۀ محبوبیت شاملو نزد نسلها هرروز حقوق و ارزش و اعتبار بیشتری برای خود طلب مینسانا

ثارش را  خواه وی در آبازتاب ذهنیت برتری  کسانی که  بر شماررود،  توان تصوّر کرد که هرچه زمان پیشتر میزنی کنیم، می گمانه

 بینند، افزوده شود. مخلّ التذاذ از شعر او می

 

به عنوان نکته از موضع برتر عمدتاً  ای زبانی بررسی شده است. در نقد شعر مدرن فارسی سخن گفتن شاملو با مخاطبان شعرش 

ره نمود و آن را نتیجۀ یت پیغمبرانه سخن گفتن شاملو« اشاشاید نخستین کسی که آن را مطرح کرد، رضا براهنی بود که به »کیف

توان اماّ شواهدی که آوردیم، و البتّه شواهد بسیار دیگر که می  1٩زبان شاعر از »ترجمۀ فارسی تورات و انجیل« دانست.   تأثیرپذیری

ابه آسانی در متن شعرهای شاملو یافت، به روشنی نشان می از دهد که نکتۀ مورد بحث در درجۀ  او  وّل با ذهنیت شاعر و تصوّر 

دارد،   ارتباط  و جایگاه  خود  »پیغمبرانه« سخن مینقش   زبان. شاملو  با  در  نه  او  است.  قائل  پیغمبرانه  نقش  برای خود  زیرا  گوید، 

از دفتر   ی خواننده کند، تا برااین نقش را حتیّ در قالبی نمایشی بازی می  2٠آیدا: درخت و خنجر و خاطره!شعری به نام »لوح« 

ایستد، تا انبوه  آید و بر پاگَردی میباقی نماندَ. شاعر در این شعر از پلّکانی تاریک فرود می  اعر از جایگاه خودای دربارۀ تصوّر ششبهه

چنان که  خواندَ. مردم نادان امّا، آنهای نوشته بر آن فرامیمنتظران را موعظه کند. او لوحی گلی در دست دارد که مردم را به آموزه

-کنند. بدین ترتیب تلاش شاعر یا پیغمبر )که البتّه آموزهاعتنایی می یایم، به سخن او ب را بسیار خواندهدر احادیث دینی نمونۀ آن  

بلکه برعکس، می  را بههایش آسمانی نیست،  نگاه خلق  تا  نمونهنتیجه میجای آسمان متوجهّ زمین کند( بیکوشد  ای دیگر ماندَ. 

 دهد: است که شاعر را در هیئت  مسیحی مبارز نشان می های  خاکیهمرث« از دفتر 4ازین شعر »و حسرتی  سطرهای آغ 

 

 با خشم و جدل زیستم. 

 و به هنگامی که قاضیان 

 ی  اشتباه نیستاثبات  آن را که در عدالت  ایشان شایبه

 کردند انسانیت را محکوم می

 و امیران 
 

 ی  رد ّ ممتد ّ ...«. ، »توازی٥٩٥–4٥٩صله، ص شاملو، مدایح  بی 18

 .٩٠٥ن. ک. براهنی، قالب  شعر  شاملو، ص  19

 . ٨7٥–7٨٥ص  20



7 

 

 نمایش  قدرت را

 زدند، شمشیر بر گردن  محکوم می                    

 محتضر را 

 21سر بر زانوی  خویش نهادم.             

 

پنداشت که نسلباری مشکل می به همان سادگی  نسلتوان  آینده  را  های  زعامت  شاعر  و  »پیغمبری«  امروز دعوی   و  دیروز  های 

 بپذیرند. 

 

 نسبت انسان و طبیعت در شعر شاملو 
 

به جادومین خصوصیتی که می زمان  با گذشت  زد،  انتوان حدس  نسبت  بزند،  لطمه  است.  ذبۀ شعر شاملو  آن  و طبیعت در  سان 

ها  اند. براهنی سال های محتوایی شعر شاملو و یا حتیّ رکن اساسی محتوای آن دانسته ترین مؤلّفهدرستی از اصلیگرایی را بهانسان

رش را وقف ستایش  نوشت که شاملو »شع . محمدّ مختاری نیز22ن گذارده است«پیش اعلام کرد: »شاملو شعر خود را در اختیار انسا

سپانلو معتقد است که شاملو »شعر اجتماعی را در خدمت انسان قرار داد« و »انسان   23انسان، به ویژه ستایش نخبگان کرده است«. 

عشق به  ای از اندیشه و  شعری شاملو آمیزهی  نویسد که »کارنامهمحمود معتقدی هم می  24داند. گرایی« را »میراث بزرگ او« می 

. آری، شاملوی شاعر بیش از هر موضوع دیگر متوجّه انسان بود و طیّ چند دهه با تلاش و استقامتی  2٥والایی انسان بوده است«

یج به انسان و  کند و نگاه راستودنی رعایت حریم و حقوق او را گوشزد کرد. تفاوت فاحش تصویری که شعر شاملو از انسان ارائه می

ندۀ ارزش و اهمّیت دریافت شاعر از انسان و کرامت انسانی است: در شعر  دهی همان دوران شاعری شاملو نشانحقوق او در ایران ط

اهانتی به ساحت او جایز نیست و کوچکشاملو انسان م ترین تجاوز به حریم حرمت او گناهی نابخشودنی  وجودی است که هیچ 

 26اند و فروخته.«ترین حقوق انسان را »به دینار و درم برکشیدهاست؛ در جامعه اماّ ابتدایی

 
به انسان،  به  نگاه شاملو  آنولی  نگرغم  درمقابل  وقتی  آن گفته شد،  قرار میچه در ستایش  به طبیعت  از اه شاعر  تصویری  گیرد، 

از  دهد که مینسبت انسان و طبیعت به دست می او تأثیر منفی بگذارد. سخن  توان حدس زد با گذشت زمان بر محبوبیت شعر 

ر شعر  اعتباری محض طبیعت دربرابر او، یا نسبت مالک و مملوکی حاکم میان انسان و طبیعت دارزش مطلق و بلاشرط انسان و بی

-شاملو است. انسان شاملو تنها هدف و مفهوم و فایدۀ متصوّر جهان هستی است و با فرض نبودن او جهان گویی از خود تهی می 

 شود:

 

 در غیاب  انسان 

 
 .67٠ص  21

 .٨64براهنی، نمایندۀ واقعی شعر امروز، ص  22

 . 272ن. ک. مختاری، ص  23

 .34گویند، ص نظران دربارۀ شاملو مین. ک. صاحب  24

 . ٥34معتقدی، ص  25

 ، »اشارتی«. 746شاملو، ابراهیم در آتش، ص  26
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 27جهان را هویتی نیست

 

رسد، شاملو تا میانۀ  ر میکند و سایر ساکنانش ندارد؛ برعکس، به نظای که بر آن زندگی می ای در قبال سیاّرهاین انسان هیچ وظیفه

بیند، طبیعتی دوران شاعری خود قدر و منزلت انسان را پیش از هرچیز مبتنی بر توانایی او در غلبه بر طبیعت و مسخ کردن آن می

 انگیز است: راستی حیرتکه حقارت آن در چشم شاعر به

 

 ئی نیست؟آیا انسان معجزه

 

 ها را درید، دریاهاکوه –ها را درهم شکست! ، جهان را به بند کشید و زندانانسان ... شیطانی که خدا را به زیر آورد

 2٨ها را خاکستر کرد!ها را نوشید و آبرا شکست، آتش

 

 ]...[ گردن به غرور برافراشت * و فریاد برداشت: اینک من! آدمی! پادشاه  زمین! 

 داران همه چیرهرّش  او پنهان بود بر جانداران همه از غریو  او بهراسیدند * و غروری که خود به غُو جان

 شد ]...[. 

 

 ها و خاک به اطاعت  آدمی گردن نهادند * و کوه به اطاعت  آدمی گردن نهاد * و دریاها و رودپس پُشته

داران هر چه بود آدمی را بنده شدند، در آب و به خاک و بر آسمان به اطاعت  آدمی گردن نهادند * ]...[ و از جان

 ی  آب و خاک، او را مسلم شد * و جهان به زیر  نگین  او شد به تمامی[ * و مُلک  جهان او را شد * و پادشاهی]...

 .]...[ 

 

 پس صورت  خاک را بگردانید * و رود را و دریا را به مُهر خویش داغ بر نهاد به غلامی * و به هر جای، با

 2٩سره بازآفرید به دستان ]...[. کنهاد  خاک پنجه در پنجه کرد به ظفر * و زمین را ی

 

کند، یعنی ارزش انسان را بیشتر های جامعۀ بشری، موضع خود را تعدیل میشاملو با گذشت زمان، شاید در اثر تأمّل در نابسامانی 

ن  جهان«  که نقل شد، »به بند کشیدبیند تا در چیرگی بر طبیعت. معجزۀ انسان که زمانی، چناندر گرو رعایت اصول اخلاقی می

 بود، اینک چیز دیگری است:

  

 مُعجزه کن مُعجزه کن 

 که مُعجزه

 کار  توستتنها دست              

 ..................................................................... 

 و دادگری
 

 ، »ترجمان  فاجعه«.٩2٨صله، ص شاملو، مدایح  بی 27

 «. 1، »غزل  آخرین انزوا 227–127شاملو، هوای  تازه، ص  28

 .3٥4–2٥4شاملو، آیدا: درخت و خنجر و خاطره!، ص  29
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 3٠ست. ی  نهائیمعجزه

 

ای ترین وظیفهداند و برای خود و همنوعانش کوچکروابط انسانی میاماّ شاعر تا پایان راه خود قوانین اخلاقی را محدود به حوزۀ  

، نیز جهان و هستی ی  ماهانقراریحدیث  بیکند. در آخرین دفتر شعر شاملو،  داران و اصولاً طبیعت تعریف نمیدر قبال سایر جان

 هدف و مفهومی جز انسان ندارد: 

 

 انسانی تو 

................................... ............ 

 هستی

 31زند. معنای  خود را با تو محک می         

 

 ارزش و شایستۀ تحقیر است: و طبیعت همچنان بی

 

 اقیانوس نیستی تو

 ی  سیال  ظلمات  درون.جلوه

 کوه نیستی

 32ی  محض. انعطافیی  بیخشکینه

 

بیست قرن   آستانۀ  ترتیب شاعر در  بهبدین  انسویکم  که  بلاهایی  برای  رغم همۀ  نعمتی  را  بشر  نوع  آورده، هنوز  بر سر  طبیعت  ان 

 داند، چندان که گویی از آن انتظار دارد قدردان  انسان باشد: جهان می

 

 نه عادلانه نه زیبا بود

 جهان                          

 پیش از آن که ما به صحنه برآییم.

 

 نایافته اندیشیدیم به عدل  دست

 و زیبایی 

 33وجود آمد.  در           

 

های پیشرو  حافظ  طبیعت که به شکل مدرن ناگفته پیداست که دیدگاه شاملو در زمینۀ مورد بحث چقدر از ذهنیت و افکار جریان

روزبه  زمان  آن  از  و  آمدند  پدید  بیستم در جهان غرب  قرن  از دهۀ شصت  این تر شدهروز گستردهخود  تأثیر  است. تحت  اند، دور 

 
 ی  آسان، در امید«.، »خطابه٨31های  کوچک  غُربت، ص شاملو، ترانه 30

 ، »آشتی«. 3٠1٠–2٩1٠ص  31

 ، »آشتی«. 1٠2٩همان، ص  32

 ، »نه عادلانه نه زیبا بود ...«. ٩٨3شاملو، در آستانه، ص  33
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نگرد و ارزش نوع بشر را در نسبت  هاست که هرروز بیش از پیش خود را به مثابۀ خطری برای زمین میدهه  امروزها انسان   جریان

 سنجد. داران میپذیری وی درقبال طبیعت و جانمستقیم با مسئولیت

 

-گونه جنبشای فکری اینهمایهاماّ تصوّر شاملو از جایگاه نوع بشر در نظام هستی و نسبت انسان و طبیعت فقط در قیاس با دست

و به معنای واقعی کلمه ماقبل گرفته در نیمۀ دوم قرن بیستم ناسنجیده و کهنه نمیهای اجتماعی شکل بلکه اصولاً  مدرن  نماید، 

دانست و افلاطون بود که هیچ قرابتی  اهمّیت در عالم میاست. در عهد باستان بود که انسان خود را تنها موجود ارزشمند و صاحب

انسان و جانوران نمیم اجرام آسمانی همه بهیان  ارسطو، که زمین در مرکز کیهان قرار دارد و  پندار  به  گرد آن میدید.  چرخند، 

کند. این اندیشه نیز که هدف نهایی  ای را که انسان دوران او از جایگاه و اهمّیت خود داشت، منعکس میخوبی تصوّر خودپسندانه 

های علمی روزافزون  ان بوده است، از عناصر تفکّر ارسطویی است. برعکس، با شروع عصر مدرن و جهشآفرینشْ پدید آوردن  انس

ذرّه به عظمت عالم هستی پی برد، و به این حقیقت که زمین فقط سیاّرۀ کوچکی در یکی از میلیاردها  بشر؛ از زمانی که انسان ذرّه

شد و بشر دانست که با سایر ساکنان زمین خویشاوند است و چندان تافتۀ کهکشان کیهان است؛ از زمانی که نظریۀ تکامل مطرح  

های عینی جهان بیرون نزدیک کرد. عواقب  ای نیست، هرروز بیش از پیش فروتن شد و تصوّرش را از خویش به واقعیتجدابافته

متوجّه مسئولیتش درزیست بالاخره  را  بشر  درازمدّت  نیز در  انقلاب صنعتی  ناگوار  با    محیطی  رفتارش  اگرچه  قبال طبیعت کرد، 

 که باید، نیست.طبیعت هنوز چنان

 

این کلام  موجود ملخص  یگانه  طبیعت،  مطلق  مالک  انسان  آن  در  که  تصوّری  طبیعت،  و  انسان  رابطۀ صحیح  از  شاملو  تصوّر  که 

اصاحب نگرش  با  انسان،  مملوک  و  محکوم  و  اعتبار  از  عاری  طبیعت  و  است  بلاشرط  ارزش   و  بیستحق  قرن  منطبق نسان  ویکم 

لنینیسم که تا پیش از فروپاشی   -حتیّ پیروان مکتب مارکسیسم  –های مذهبی جایی ندارد  بینینیست و امروزه جز در برخی جهان

 توان حدس زد که این تصوّر بااند. پس میهایی کردهاردوگاه شرق چنین نگاهی به انسان و طبیعت داشتند، امروزه در آن بازبینی

تر از امروز نیز بشود و به جاذبۀ شعر شاملو لطمه بزند. سخن از این نیست که آیندگان نگاه شاملو به رابطۀ گذشت زمان نامقبول

داریم،  خوانیم و دوست میهای گذشته را میانسان و طبیعت را کهنه خواهند یافت؛ ما خود امروز آثار بسیاری از هنرمندان قرن

  خودنماید. مشکل این است که شاملو در این زمینه به وضوح از زمان  ها در چشممان کهنه میور و پدیدهاگرچه نگرش آنان به ام

عقب مانده است. تصوّر شاملو از نسبت انسان و طبیعت با زمان خود وی ناسازگار است، این است که ناپذیرفتنی است و به احتمال 

 شود.تر میبا گذشت زمان ناپذیرفتنی

 

اش نگاه تحقیرآمیزی را که ای با همین نام، گویی خود با تأمّل در گذشتۀ طولانی شاعریعر »در آستانه«، از مجموعهشاملو در ش

 سراید: جا که فروتنانه و صادقانه میکند، آنهمیشه به طبیعت داشته، نسخ می

 

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستان  بسته

 و هر پرنده  هر نغمه و هر چشمه

 هر بدَر  کامل و هر پگَاه  دیگر 

 34هر قلّه و هر درخت و هر انسان  دیگر را.

 

 
 . ٥٩7–4٩7ص  34
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********************************************** 

 

های آثار هیچ هنرمندی نباید سبب شود تا هواداران او در سنجش آن آثار جانب احتیاط را رها کنند و به مبالغه و  ها و جاذبهارزش

تواند و نباید بر مسند قضاوت تاریخ تکیه زند و حکم ماندگاری آثار هنرمند  کس نمیویژه باید توجّه داشت که هیچط بگرایند. بهافرا

درخشان از  باید  را  شاملو  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  شاملو  احمد  شعر  کند.  صادر  را  چهرهمعاصری  مدرن ترین  شعر  های 

ست که شعرش به دلایل عدیده از تشخّص و کیفیت عالی برخوردار است. اماّ در آثار این هنرمند بزرگ  فارسی از آغاز تا کنون دان

توان خصوصیاتی را یافت که شاید بر محبوبیت شعرش نزد آیندگان تأثیر منفی بگذارند. بازتاب دادن داعیۀ برتری شاعر بر  نیز می

ن و طبیعت دو نمونه از این خصوصیات هستند. دعوی زعامت شاملو بر مردم از  گرایانه از نسبت انساخواننده و ارائۀ تصویری واپس

ماندَ. نیز نسبت مالک و مملوکی  حاکم میان انسان و طبیعت، به عبارتی ارزش مطلق و  چشم هیچ خوانندۀ جدّی شعر او پنهان نمی

انسان و بی اشعار شاملو شواهد روشن و  بلاشرط  های توان تصورّ کرد که نسلپرشمار دارد. میاعتباری محض طبیعت، در دیوان 

نسل با  مقایسه  در  تحقیرآینده  نگاه  و هم  کنند  تحمّل  کمتر  را  شاعر  برتری  دعوی  امروز هم  و  دیروز  را  های  طبیعت  به  او  آمیز 

به بپذیرند.  این حدسدشوارتر  مقرغم  اندازه  چه  تا  شاملو  داد، شعر  خواهد  نشان  که  است  تاریخ  نهایت  در  آیندگان ها،  طبع  بول 

 خواهد بود.
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